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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

    در جمهوري اسلاميو روحانيتكننده مستضعفين  نقش تعيين

   نظري به مسئله تقليدو

ه و ج ـم ما بعد از پيروزي انقـلاب تو هاز مسائل ديني و اجتماعي و از رويدادهاي ايدئولوژي ـ سياسي م 

 و بـر علمـا و روحانيـت          است كه در جمهوري اسلامي ايران به طبقات محروم از مـال و مقـام               يتكيه خاص 

  . ممتازي كه به اين دو طبقه اعطا گرديده استششده و نق

نويسي و بررسي انقلاب و نظام كشورمان و هم از نظـر جريانهـاي                نظر به اينكه موضوع، هم از نظر تاريخ       

رسـد كـه       مـي  باشـد حـائز اهميـت اسـت، لازم بـه نظـر              روز و معضلات و مشكلاتي كه ملت درگير با آنها مي          

  .گروهها و احزاب سياسي، از جمله نهضت آزادي ايران، عنايت و اظهارنظري درباره آن بنمايند

  طبقه عوام و مستضعف در جوامع بشري

با ديد اقتصادي و اجتماعي خود كـارگران        » ماركس«شدند و     ناميده مي » عوام«روي طبقه اول كه سابقا      

در . انـد   را گـذارده  » مستـضعف «عنـوان قرآنـي     .  اسـت  خوانده» پرولتر«آنان را در جوامع پيشرفته صنعتي،       

 جنبـه اعتقـادي و فرهنگـي دارد و مستـضعفين كـساني            غالبـاً حالي كه در آيات و منطق قرآن و استضعاف          

از آزادي و   ) داري  نـه تنهـا مـستكبرين از راه سـرمايه         (اند كه توسط مـستكبرين از هـر طريـق             شناخته شده 

اسـرائيل    انـد نمونـه آن مستـضعفين بنـي          ئض اجتماعي آن باز داشته شـده      اختيار انتخاب دين و عمل به فرا      

  .شدند ممانعت مي) ع(هستند كه به وسيله فرعون از گرايش و تبعيت موسي 

يافتـه و بـه    اسـت، بـا امتيـاز و اختيـارات توسـعه     » ولايـت فقيـه  « و سمبل آنهـا مقـام        رأسطبقه دوم كه    

اند و در حقوق و اختيارات تـا سـرحد            لما و مراجع تقليد شده    سابق يا ع  » خواص«اي جانشين طبقه      دادهخود

  .اند ائمه و انبياء پيش رفته

 كه زير ستم و اسارت يا استثمار زيردسـتان قـرار دارنـد              توجه خاص به زيردستان و محرومين جامعه      

مبـران   پيغ هـاي   از برنامـه  هزاران سال قبل از پيدايش سوسياليسم و ماركسيسم، از سنن اديان توحيـدي و               

با اين تفاوت كه در زمان آنها مردم مظلوم و ستمكش فاقـد امكانـات مـادي يـا اجتمـاعي و         . الهي بوده است  

. برداري طرفدارانشان قـرار گيـرد   محروم از قدرت و حقوقي بودند كه بتواند مورد استفاده و استناد و بهره             

 تنهـا بـه عنـوان وظيفـه     مقامي،لي و تين بدون كمترين چشمداشت و برخورداري ما      رأسپيغمبران و مومنين    

شـيدند امـا در     وك مـي كردند و براي احقاق حق آنها         الهي و به خاطر عدالت و احسان از مظلومين حمايت مي          

 توليد و تحول شرايط اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي اروپـا، كـارگران و               افزار با تكامل    ۲۰ و   ۱۹قرون  

 و بـا اعتـراض و   بـا تـشكل  توانـستند    درآمـده بودنـد كـه مـي      د و مـوثري   مفيهاي    رنجبران به صورت توده   

توان و توليد كشورها و در نتيجه به حيات و حاكميت دولتها صدمات شديد بزنند و هم بـه                   ه  اعتصاب، هم ب  

بـرداري     بهـره   و  بـراي رسـيدن بـه قـدرت        ،ودخ ـصورت اسلحه نيرومندي توسط رهبران و احزاب طرفدار         

  .گرفته شوندبه كار سياسي 
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 قدرت سياسي طبقـه  تأمينبراي » مستضعفين «ققوح نام و از جمهوري اسلامي ايران نيز، از خود و      ر  د

مقام رهبـري و  .  كارساز به صورت وسيعي استفاده شده است  باز  كم و تشكيل نيروي جنگي ايثارگر پاك      اح

و موفقيتهاي صـنفي    ب  ها در انقلا    پيروزياند از تركيب دين و سياست درخشانترين          متوليان انقلاب توانسته  

ها و تبليغات و ايجاد توقعات، چندان چيزي نصيب اكثريت قريب بـه   عليرغم وعده .و سياسي به دست آورند   

آزادي و عـدالت، از      خـصوصاً مندي از رفـاه و درآمـد و م          اتفاق طبقه موسوم به مستضعف نگشته در بهره       

انـد، ولـي ايـن طبقـه بـه انقـلاب و بـه         دا كـرده اي وضع نامطلوبتري نسبت به قبل از انقـلاب پي ـ  جهات عديده 

  .حاكميت خيلي چيزها داده است

  طبقه روحانيت و مسئله تقليد

اند، اصل ولايـت فقيـه بـه      ها، البته در اثر انقلاب به وجود نيامده         طبقه روحانيت يا علماء و اصحاب حوزه      

ي از زمـان فتحعليـشاه بـا نظريـات          به بعد يعن ـ  » ملا احمد نراقي  «صورتي كه امروز مطرح است نيز از زمان         

مطـرح بـوده    ) از جمله شيخ مرتضي انصاري از بزرگتـرين فقهـاي شـيعه           ( ناموافق   غالباًموافق و مخالف و     

الايام طرف توجه      اجتهاد و تقليد در ميان ما شيعيان و حتي برادران اهل تسنن از قديم              مسئلههمچنين  . است

 ايـن بهره از فقه و حديث، وظيفـه و مـصلحت خـود را در                و يا كم  مسلمانان درس نخوانده    . قرار داشته است  

السلام يا از امامان چهارگانه اهل جماعـت و       اند كه معارف و احكام ديني را از امامان اهل بيت عليهم             ديده  مي

را بگيرند و پس از درگذشت آنان مسائل خود را از اصحاب و شاگردان واز راويان آنها و از علمائي                   فسنت  

  .برايشان صلاحيت اجتهاد و استنباط قائل بودند، بپرسندكه 

م متعدد يا واحد، به صـورتي كـه اكنـون رايـج اسـت و همچنـين                  علنويسي و تقليد از مجتهد ا      ولي رساله 

هاي اخير يعني از عصر قاجاريه و مشروطيت به وجود آمـده و               ها و وجوهات شرعي، در سده       تمركز حوزه 

  .باشد پديده نوين مي

» من لايحضره الفقيه  «توان آن را نزديك به رساله عمليه تلقي كرد كتاب              و معتبرترين كتابي كه مي     اولين

صـاحب كتـاب در هـر بـاب دربـاره هـر       . باشد كه حالت تعليم و تفسير را داشته است  مي» بابويه ابن «تأليف

ا ب ـكننـده   ه و پرسـش ه تـا خواننـد    مطلب به ارائه احاديث و تحليل روايـات نقـل شـده از معـصومين پرداخت ـ               

تشخيص و تفكر، تكليف خود را تشخيص داده و اخذ تـصميم بنمايـد نـه آنكـه از آغـاز خـود را فاقـد درك                           

  .مسائل تلقي نموده و با تبعيت كوركورانه و مقلدانه خويشتن را از درك وظائف معاف دارد

 در تـشخيص و بيـان       رفاًص تقليد آن طور كه مورد فتوي و تصريح همه فقها و مراجع بوده است                ضمناً

بيان حكم كلي بر عهده فقيه است و انطباق احكام بـا مـوارد و   . »مصاديق«باشد نه در  احكام به طور عام مي    

  .باشد  مي،اجرائيات از وظائف كساني كه قدرت تشخيص احكام را ندارند

بـه تمركـز فتـوي و        تمايـل    اولاً پـيش آمـده اسـت،        عمـلاً توسعه و تكامل و تحميلي كه در دوران انقلاب          

 تصري فتوي و دستورهاي فقهـي    ثانياًتشخيص در شخصيت يا مقام واحد مقام رهبري يا ولايت فقيه است             

از احكام كلي به مصاديق جزئي و اجرائيـات و از مـسائل عبـادي و شـرعي سـابق بـه مـسائل اجتمـاعي و                           

واب ن ـ اختيـارات و امتيـازات       قول عملي عصمت و صـلاحيت و انتقـال و          حكومتي يا سياسي روز و بالاخره     

، اختيارات و امتيازات و ولايتي كـه مـسيحيان          »امام«خاص و ائمه اطهار و رسول اكرم، شخص ولي فقيه يا            

  .ها قائل بودند پاپقرون وسطي براي كليسا و براي 
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  تقليد، داروي معجزآساي مسكن و محرك

ه از انقـلاب اسـلامي ايـران، بـا يـك تيـر دو               با اعلام اين مزايا و مقامات براي علماء و روحانيت برخاست          

و مستـضعفين برداشـته آنهـا را از تفكـر و از             اولاً بار سنگين تشخيص را از دوش طبقه عـوام           . نشان زدند 

تفحص و تصميم در مسائل و موضوعات ديني و اجتماعي و در معـضلات سياسـي و مملكتـي كـه يكـي از                    

 آزاد ساختند، برايشان ايـن راه راحـت را بـاز كردنـد كـه      ها و وظائف هر انسان است،    ترين خصيصه   مشكل

گيري در امور حكومتي و سياسي كـه جزئـي از    چون سواد درست در احكام فقهي و حق قضاوت و تصميم  

. باشد ندارند، ناچار بايد مقلد مطيع و رهرو خط امام باشـند             ندگي است و مشمول تقليد و امامت مي       زدين و   

هـا و كـارگران و مخـصوصاً          ه متدين و محروم از دين و دانـش كـه اكثريـت كاسـب              ثانياً از خيل عظيم تود    

دهند نيروئي مخلص، مشتاق و فرمانبردار كه آماده براي اجراي هر كـار و فرمـان                  روستائيان را تشكيل مي   

از اين دو هدف كـه بگـذريم هـدف سـومي نيـز در رابطـه بـا خـود روحانيـت و بـه                     . باشد به وجود آوردند   

  .شود كه در قسمتهاي بعدي از آن سخن خواهيم گفت  آن مطرح ميكارگيري

و تلقـين فـوق قـرار       تأثير تبليـغ     اند كه تحت    نبودهاصطلاحي انقلاب   » مستضعفين«البته تنها عوام ايران و      

گرفتند، كسان زيادي نيز كه در مفهوم قرآني كلمه و نيز به لحاظ اقتصادي و اجتماعي مستضعف محسوب                  

اي مرفـه   خانوادهدر رخي از كساني كه در سالهاي مبارزات بعد از جنگ دوم و ملي شدن نفت شوند و ب    نمي

وميـت و   مدين روي آورده بودنـد نيـز در همـين خـط قـرار گرفتـه تحـت قي                  ه  و روشنفكر پرورش يافته و ب     

  .باشند دار مشاغل حساسي مي سرپرستي روحانيت عهده

درآمـد يـا بيكـار و        زحمتكـشان كـم   »مستـضعفين «ظـور از     من در اينجا ذكر اين نكته لازم اسـت كـه اگـر           

ات را  مؤسـس  و كاركنـان جـزء       كه روستائيان، كارگران، صنعتگران و كسبه     هستند  سوادي    و كم سوادي    بي

 بـود،  پيدا شـده     تدريجاًد، اكثريت اين افراد در ابتداي انقلاب با رشد و آگاهي كه در تمام ملت                نده  تشكيل مي 

 ولـي اوضـاع و آمـار بـدان منـوال بـاقي              .اند  مندانه در آن شركت كرده      ب بوده و علاقه   معتقد و مايل به انقلا    

رفته رفته غالب اين اشـخاص و اصـناف در اثـر برخـورد بـا سـختيها و محروميتهـاي بعـد از          . نمانده است 

اعت و   اعتراض و استنكاف از اط     جرأتاند ولي     ها جز ناراضيها و مخالفين قرار گرفته        پيروزي يا خلف وعده   

. رونـد از روسـتاها هـستند        گويند و به جبهه مي      بيشتر كساني هنوز لبيك مي    ..... همكاريهاي الزامي را ندارند   

  .پيوندند ها مي بعضي هم يا به دليل ناچاري و ناداني و ناداري و دور بودن از اطلاعات و واقعيات به جبهه

شناسـي    ه، به لحـاظ روانـشناسي و جامعـه        نقش تقليد ديني در انسانها و كارآئي آن در زندگي روزمر          

انسان زير  . همانطور كه اشاره شد مشكلترين كار آدميزاد تفكر و ابداع و اعمال اراده است             . قابل توجه است  

باز زحمت و مشقات الزامي عادي شغلي و انجام وظائف غريزي حيواني يا اجراي دستورات كارفرمايـان و                  

ز به كار انداختن عقل و ابتكار و استقلال يا تفحص و تـشخيص و تعهـدات            رود، تا بتواند ا     حتي پيشينيان مي  

دهـد در     حتـي تـرجيح مـي     . و بازگشت به خويش و خود مختاري، فرار كنـد         و به طور كلي از اتكاي به نفس         

تفكر ساعة خيـر مـن      «اند    جهت نيست كه فرموده     بي. كارهاي ارادي و حتي عبادي زحمت تفكر به خود ندهد         

 و در قرآن كريم اولين ميراث فرهنگي كه از ابراهيم بنيانگذار اسلام و انسان اسوه يـاد                  ١»ين سنه عباده سبع 

                                                      
  .ـ يك ساعت انديشيدن بهتر از هفتاد سال عبادت است1
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و تقليـد و    برداري     بهره  و به طور طبيعي از     افراد عادي به راحتي   .  است ١»الا تزر وازره وزر اخري    «شود    مي

را برتر از خود و برخوردار از  به توانمندان و طاغوتها و به كساني كه آنان       ورزيدناز اطاعت و حتي عشق      

 تزويـر نمايند و علاقمندان سر بـه آسـتان اربابـان زر و زور و                 نمايند، استقبال مي    تعالي و تقدس تصور مي    

 سـعادت دنيـا و آخـرت    تـأمين برنامه اصلي پيغمبـران  رسالت و   . گريزند  بانه از آزادي مي   سايند و داوطل    مي

  و ديگـر  پرسـتش مخلوقـات و عبـادت و اسـارت انـسانهاي              انسان از طريـق بيـرون بـردن آنـان از مـسير            

  .راهنمائيشان به صراط مستقيم شناسائي و بندگي خداوند ذوالجلال، بوده است

به اين ترتيب طبقه تعميم يافته و تحريف يافته مستضعفين ايران كه از يك طـرف هـدف تحـول و تـداوم              

 از طـرف ديگـر عليـرغم عـدم تحقـق انتظـارات و               انقلاب بود مورد عنايت رهبري و تبليغـات قـرار گرفتـه و            

هـاي     قـدرت نظـام حـاكم و اجـراي برنامـه           تـأمين هاي قبل از پيروزي، وسيله بسيار نيرومندي بـراي            وعده

  .سنگين آن گرديد و نقش اصلي را ايفا كرد

  .همكاري و خدمت شاياني كه علماء به انقلاب و نظام كردند

، هم جزئي از هدف و برنامه بود و هم تدبيري           »مستضعفين«مچون  توجه و تكيه بر طبقه روحانيت نيز ه       

  .ها گرديد اي براي رسيدن به بزرگترين موقعيت شگرف و وسيله

همانطور كه در نشريات گذشته نهضت به طور اجمـال آمـده اسـت، دو عامـل ديرينـه و محـرك اصـلي                        

 رضـا شـاه و ورود آنـان در          ۱۲۹۹ موجب پيوستن روحانيت ايران به مبارزات پنجاه ساله بعد از كودتـاي           

اين دو عامل يكي احياء حيثيت و منزلت و باز پس گرفتن مقاماتي بود كـه                . صحنه سياست و حكومت گرديد    

هـا و     پس از هجوم تمدن و تسلط اروپا به كشورهاي اسلامي از دست داده بودند و ديگري جبـران ناكـامي                   

  .ي خود و براي ديانت بودهاي گذشته واحراز قدرت و شوكت برا افتادگي عقب

برانگيخته شدن مردم عليه استعمار و استيلاي خارجي روشن شدن نقـش اسـتبداد بعـد از تجربـه ملـي                  

شدن نفت، نهضتي در كشور ما به وجود آورد كه هدف و خطـوط اصـلي آن آزادي و اسـتقلال و اسـتقرار             

  .هضت با گروههاي ملي مسلمان بودحكومت مردمي بر مبناي عدالت و ايدئولوژي اسلام، و هدايت اين ن

هـاي گذشـته      اي براي روحانيت پديد آورد كه در جهت جبران محروميـت            العاده  شرايط فوق فرصت فوق   

  .وارد صحنه شده و با استفاده از امكانات و آمادگيها، رهبري بلامنازع نهضت را در دست گيرد

و نيروي متشكل بود كـه اولـي بـه عنـوان     اسباب كار طبيعي براي رسيدن به اين هدف دو عامل عقيدتي  

 آن دو يك همـسازي عقيـدتي يـا وحـدت            مابين ضمناً. اسلام و دومي به صورت روحانيت در اختيار بودند        

اسلام مساوي با روحانيت و « و اعلام گرديد كه    شدسازماني و اتصال، همچون دو روي سكه واحد برقرار          

ا لبيـك گفـتن بـه       ب ـفته ورزيده و گسترده روحانيـت تـشيع         لشگر تشكل يا  » روحانيت مساوي است با اسلام    

چه بهتـر   . ديد  آخرت و دنيا را در دسترس خود مي       ) و منافع (دار شدن تبليغات و مقامات        دعوت امام و عهده   

كه با جان و دل و با تمام نيرو و توان كارگر وابسته و كارفرمـاي دلبـسته ايـن رسـالت باشـد، كـه تـداوم                             

 داشـت بـا     جـرأت به ويژه كه كمتر كـسي       ! ب سربلندي و رهبري در دنيا و آخرت است        رسالت انبياء و موج   

  !سيل عظيم انقلاب مقابله كند و بر صفوف مردم جدائي اندازد

بنابراين توجه و تكيه به طبقه روحانيت، البته به شرط موافقت و اطاعت آنها كـه هـدفي بـراي بازگـشت                      

                                                      
  .دارد و اينكه انسان را بهره جز در كوشش خود نيست كار بار ديگري را بر نمي همانا كه هيچ باربردار و گنه: ۳۹ـ۳۸ـ نجم 1



 

 ۱۶۷

يز وسيله موثري براي به ثمر رساندن انقلاب و بـه كرسـي نـشاندن            ايران به اسلام فقاهتي و به علماء بود ن        

هـا، دولتـي      نتيجه عملي اين امر اسلامي شدن انقلاب و همـه نهادهـا و برنامـه              . اهداف تحول يافته آن گرديد    

شدن اسلام، ادغام سياست در دين و تبعيت هر دو از روحانيت، الغاي اختيـار انـساني و آزادي و اجبـاري                      

  . و عقايد بودشدن احكام

 اوج گرفته و بـه پيـروزي   ۶۰ و ۵۹نهضت ضد تخصص و اولويت دادن به مكتب و تعهد، كه در سالهاي     

سوادان يعني روحانيون و مستـضعفين داشـتند تـا            رسيد، مولود عنايتي بود كه به دو دسته باسوادان و بي          

. اران مطيـع وارد صـحنه شـوند       دسته اولي به صورت فرماندهان وفادار و دسته دوم بـه عنـوان فرمـانبرد              

طبقات واسط ولو باارزش و غيرمخالف و كارآ كه نه مقلد مطيع و نه مجريـان گـوش بـه فرمـان روحانيـت                        

بودند از مشاغل و مقامات و حتي حق تحصيل و كار حذف شده نقش كارگشائي و كارشناسي يا يكسره به                    

  .دست آن دو دسته بدهند

  حلقه خارجي

 برنامه و بنيادهاي تداوم و تحول اسلامي انقلاب كـه نـاظر بـه ملـت و دولـت ايـران                      تا اينجا حلقه داخلي   

  .هاي مثبت و نيرومندي آن توضيح داده شد است، از جنبه

تر ديگر يا حلقه خارجي و تهاجمي و تخريبي كه يكسال بعد از پيروزي انقلاب شـكل و قـوت                  حلقه وسيع 

كن كـردن     داري و ريشه    انداختن امپرياليسم و ابرقدرتهاي سرمايه    گرفت، در افتادن با استكبار و الحاد، يا بر        

  .المللي به عنوان صدور انقلاب و بسط اسلام بود فتنه و فساد در صحنه بين

طبقه اول، يعني علما و روحانيت، با مهـارت و سـهولت تمـام موفـق شـدند در سـايه توجـه و تكيـه بـر                            

هاي هـزار سـاله اسـلام و تـشيع و بـه كـار                 ئر و سرمايه  مستضعفين و شبه مستضعفين، با استفاده از ذخا       

انداختن اصول تقليد و ولايت فقيه در تعبيرهاي جديد و تسري آن به مصاديق، سـپاه سرسـپرده كمربـسته                    

جانبازي در قشرهائي از مردم مسلمان با اخلاص و با استعداد متشكل ساخته، بـراي برداشـتن بـار عظـيم                     

 از طرف خدا براي خود قائل بودند به حركـت درآورنـد، و بـه طـور خلاصـه                    امانت و رسالتي كه به وكالت     

  ......اند برسانند ايران و اسلام را تا جائي كه خود، حق و مصلحت ديده

  برد هر جا كه خاطر خواه اوست مي      اي بــر گردنم افكنــده دوست رشته

  ويژگي و نشانه نبوغ

ي ايران و از مظاهر نبوغ و هنرمندي شـخص آقـاي خمينـي    بدون ترديد از ويژگيهاي رهبر انقلاب اسلام   

 در  قـبلاً برداري ايشان از اين دو طبقـه كـه            كه تاريخ با خطوط برجسته ثبت خواهد كرد، همين توجه و بهره           

ولايت «اند و همچنين پيوندي كه با تقليد از مقام            جامعه ايران به ويژه در صحنه سياست نقش فعالي نداشته         

مقام رهبري از اين راه حداكثر استفاده، با حـداقل كوشـش و         . اند خواهد بود     دو برقرار نموده   ميان آن » فقيه

بدون شك، اعمال اين تدبير و ابراز چنين         .اند  هزينه در جهت رسيدن به اهداف خود، انقلاب و نظام را نموده           

كـه جوشـشي از طبـع و        ا خصلت به هيچ وجه حالت تصنع يا تعليم و تحميـل از خـارج را نداشـته بل                  يقدرت  

  .دار در زندگي و آمال و افكار گذشته ايشان بوده است طبيعت و ريشه

 قرن اخير ايران چنين ابتكار و توفيق در تركيب و تحريـك             آيد كه هيچ يك از رهبران يكي دو         ظر نمي به ن 

  .هاي عوام و خواص ملتها را پيدا كرده باشند توده
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  روي ديگر سكه

با طرف فعال و موفق سكه يعني وجهـه پيـروز انقـلاب و رسـاننده رهبـري بـه                    تا اينجا وجهه درخشان     

هـا و   ناپذير و مـسخركننده سـاير اراده   اي تزلزل گي كه به پشتوانه ارادهپيروزي بزر. هدفهاي مورد نظر بود 

تـرين برنامـه تـاريخ ايـران در           اعتنا به همه موانـع و مـوازين، بـا طـرح و پيـاده سـاختن مـشكل                    نيروها، بي 

تـرين جنـگ، عليـرغم        گري عليه بزرگترين ابرقدرت جهان و برانگيختن كشور بـراي پـذيرش طـولاني               ستيزه

  .به دست آمده است! محروميتهاي شديد و مرگ و ويراني فراگير

وجهه و يا طرف ديگر سكه نتايج و آثار حاصله از موفقيت و پيروزيهـا بـراي حـال و آينـده كـشور در                         

  .باشد هاي زير مي زمينه

ـ خشنودي و خواسته خدا و سودي كه عايد اسلام و مسلماني در ايران و جهان شده است يـا خواهـد                      ۱

  .شد

 بقـاء خـود بـرده اسـت و سرنوشـتي كـه در               تـأمين اي كه روحانيت تـشيع در كـسب حيثيـت و              ـ بهره ۲

  .باشد انتظارش مي

فين ما و بـه طـور كلـي          مستضع يآوردها و منافعي كه ضعفا و محرومين يا به اصطلاح امروز           ـ دست ۳

هاي داده شده به دسـت آورده         هاي قبل از انقلاب يا وعده        خواسته تأمينتوده و ملت ايران از اين رهگذر در         

  .است

دار و مشكل بوده و در يك نشريه نخواهيم توانـست بـه               بديهي است كه موضوع و مسئله، بسيار دامنه       

ايـم و اميـدواريم در     حدودي به برخي جوانب پرداخته در نشريات گذشته نهضت، تا   .تمام جوانب آن برسيم   

گـرديم، نـه بحـث         نه روي كيفيت و كميـت پيروزيهـا بـر مـي            فعلاً. آينده بتوانيم به تفصيل بيشتري بپردازيم     

جديدي نسبت به رابطه جنگ با قرآن و سنت و تبعاتي كه براي صدور اسلام و براي زندگي مردم و آبادي                     

، و نـه وارد ضـرورت و حـدود      ١كنـيم   ضايعات و ويرانيهاي به بـار آورده، بـاز مـي          و آينده كشور داشته و      

  .سازيم رهبري شده اساس ولايت فقيه را مطرح مي

  تقليد، كليد مشكل گشا

يا كليد رمزي است كه با به كار گرفتن آن تركيب      و مفصل   خواهيم مورد بحث قرار دهيم محور         آنچه مي 

گشا چيـزي جـز       اين كليد مشگل  . د از پيروزي انقلاب تحقق يافته است      و تحريك مستضعفين و روحانيون بع     

  . تقليد نيستمسئله

 و مقوله فقهي و از مباحث ديني بـوده خـارج از قلمـرو فعاليـت و فكـر يـك حـزب                        مسئله يك   هتقليد البت «

تي ولي چون در جامعه انقلابي ما از افزار كار اصلي حكومت گرديده و به صـور . شود سياسي محسوب مي  

. كنـد  بنيادي مورد استفاده سياسي و اجتماعي قرار گرفته اسـت تحليـل و توجـه بـه آن ضـرورت پيـدا مـي                     

روحانيت، دين و سياست را در هم ادغام نموده مجموعه را زير نظارت و قيوميت قـرار داده و بـدون آنكـه                       

لـذا  .  سياسـي داده اسـت      تقليد بعـد   مسئلهدر مسائل حكومتي و اجتماعي و سياسي كار زياد كرده باشد به             

تواند فارغ از ديد مذهبي يا شرعي باشد بنابراين استناد و اتكاء ما به همـان منـابع و                     بحث و بررسي ما نمي    

مباني خواهد بود كه اعتقاد و الزام تقليد براي عوام را به وجود آورده و موجب آمريـت علمـاء و روحانيـت                       

                                                      
 . مراجعه شوداز نهضت آزادي ايران» جنگ و صلح«ـ براي اطلاع بيشتر در اين زمينه به نشريه 1
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الـسلام در ايـن    ت و روايـات رسـيده از ائمـه اطهـار علـيهم     يعني مباني بحث، بررسي قرآن و سن . شده است 

  .زمينه خواهد بود

شويم كه حالت كليدي دارند و پس از آن روايتـي را ترجمـه و                 به طور نمونه متذكر چند آيه و حديث مي        

ب نمائيم كه در اسلام فقاهتي به عنوان مهمترين مبنا و مدرك براي تقليد و مرجعيت و ولايت انتخا                تحليل مي 

رايط تقليـد را بـا      و روحانيـت بـوده ش ـ     ) اصـطلاحي (روايتي كه ناظر به هر دو طبقه مستـضعف          . شده است 

 و  اننمايد و به علاوه اين خـصوصيت را دارد كـه مـسلمان               آموزنده و روشن بيان مي     تفصيل و توصيفهاي  

بينـي و   انـسان هاي ديگر و شـرايط مـشابه مقايـسه نمـوده تـصويري از يـك                شرايط اجتماعيشان را با امت    

  .دهد شناسي كلي به دست مي جامعه

  ـ چند آيه الف

و  (.السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا          ولاتقف ما ليس لك به علم ان       -۳۶سوره اسراء آيه    ـ  ۱

تمـام اينهـا در بـاره آن        ،  بـدان كـه گـوش و چـشم و دل          . پيروي از چيزي كه بدان آگاهي و علم نداري مكن         

  ).اند نزد خدا مسئول) كني عملي كه ميتبعيت و (

به دليل اين آيه و     . اين آيه از نصوص قرآن و بعد از آياتي در نهي از شرك و قتل نفس و زنا آمده است                   

باشـد و متعهـد و موظـف اسـت بـا بـه            آيات فراوان ديگر، هر فرد انسان  مسئول عقايـد و افعـال خـود مـي                

او داده است در هر كار با علم و اطلاع و تـشخيص قـدم بگـذارد و           كارانداختن حواس و ادراكاتي كه خدا به        

  .روي كوركورانه از هيچكس و هيچ چيز ننمايد دنباله

همانا كه بدترين جنبندگان در نزد خـدا        (.  ان شرالدواب عنداالله الصم البكم الذين لايعقلون       -۲۲ انفال آيه    -۲

  ).اندازند د را به كار نميلالان و كراني هستند كه عقل خو)از نظر خصلت يا عدت(

منظور كساني هستند كه روي ناداني و نفهمي، بدون تعقل و تفكر در برابر آيات خدا نـسبت بـه افكـار و             

  . نمايند شود، اتخاذ تصميم مي عقايد يا اعمال و رفتارهائي كه به آنها عرضه مي

يـا   رار نداده، بنا بـه عـادات كهنـه   رساند كه انسان اگر عقل و شعورش را مورد استفاده ق   اين آيه باز مي   

طلبي غيرمسئولانه و تنبلي ناآگاهانه، درهاي تفكر و تعقل را به روي خود ببنـدد، پـيش خـدا منفـور و                        راحت

  .نمايد مردود است و به خود و به خدا خيانت مي

 محتـرمين و از     مـا از آقايـان و     . ( ربنا انا اطعنا سادتنا و كبرائنـا فاضلوناالـسبيلا         -۷سوره احزاب آيه     -۳

  .)بزرگان و زورمندان قوم اطاعت كرديم آنها ما را به گمراهي انداختند

اين آيه جوابي است كه قرآن از زبان مستضعفين در هنگامي كه در روز قيامت مورد بازخواسـت قـرار                    

وجهين رؤسا  معوام و ناتواناني كه روي ناداني و ناچاري اعتماد و اطاعت نسبت به              . نمايد  گيرند، نقل مي    مي

اند و نفهميده و سپس ندانـسته مرتكـب كفـر و              يا صاحبان زور و تزوير كرده و به بيراهه افتاده         ) ناخوانا(و  

كاش ما به جاي فرمانبرداري       كنند كه اي      شود و آرزو مي     شان دگرگون مي    در روزي كه چهره   . اند گناه شده 

ره مؤمن هم آمده اسـت وقتـي كـه در جهـنم بـه               در سو . از اين عناصر، اطاعت از خدا و رسول كرده بوديم         

توانيد بخشي از آتش را  گويند ما پيروان شما بوديم آيا مي        فين به مستكبرين مي   عپردازند، مستض   منازعه مي 

  .دهند ما همگي در آتش هستيم و خداوند ميان بندگان قضاوت كرده است از ما برداريد؟ جواب مي

الامر منكم فان تنازعتم في شيي   آمنوا اطيعوااالله واطيعواالرسول واولي يا ايهاالذين-۵۹ آيه نساءسوره  -۴

الامـر را اطاعـت    ايد خدا را اطاعت كنيد و رسول و اولـي  اي كساني كه ايمان آورده    . (االله والرسول   فردوه الي 
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  .)كنيد پس اگر در چيزي و موردي اختلاف و نزاع پيدا كرديد آن را به خدا و رسول برگردانيد

اي  اي كه قرآن امر يا توصيه به اطاعت از خدا و رسول كـرده اسـت آيـه فـوق تنهـا آيـه                    آيه ۳۰ميان  در  

انقلاب اسـلامي   علماي اماميه و شيعه تا قبل از        . برد  مي» الامر  اولي«باشدكه به دنبال خدا و رسول نام از           مي

 پيروزي انقلاب اطاعت از مقام رهبري نيز        اند ولي پس از     السلام دانسته   گانه عليهم   الامر را ، ائمه دوازده      اولي

اگر اين برداشت را هم بپذيريم بايد بگوئيم كه در آيه به دنبال امر بـه                . الامر قلمداد شده است     اطاعت از اولي  

الامر، بلافاصله اضافه شده است كه چنانچه اختلاف نظري و نزاعي فيمابين شما پـيش آمـد،                   اطاعت از اولي  

يا به فرمايش مولاي متقيان علي، به محكمات قـرآن و بـه سـنت               (م، به خدا و رسول      براي حل اختلاف و حك    

بود اطاعت از مراجـع تقليـد و        اگر بنا   . مراجعه نمائيد ) جامعه پيغمبر يعني سنتي كه مورد قبول همگان باشد        

شـد كـه در       گفتـه مـي     حتمـاً   عام داشته باشد   يتولايت فقيه يا از رهبران و حكمرانان دولتهاي اسلامي، قطع         

  .گويد نموده تسليم نظر و فرمان او بشويد صورت بروز اختلاف و منازعه تبعيت از آنچه ولي امر مي

االله و المـسيح ابـن مـريم و مـا امـروا الا                ـ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا مـن دون        ۳۱ـ سوره توبه آيه     ۵

  .ليعبدوا الها واحد لا اله الا هو سبحانه عما يشركون

خود را و مسيح پسر مريم را بـه جـاي           ) زاهد و عابدهاي مقدس مسيحي    (و رهبانان   ) علماي يهودي (بار  حا

 نماينـد  فتند در حالي كه امر نشده بودند جز آنكه خداي يكتا را بندگي           رخدا يا در كنار خدا ارباب و سرور گ        

  .منزه است) سازيهاي متدينين و مشاركت داشتنها از چنين شريك(و ساحت او 

يه در مذمت يهوديان و مسيحياني است كه از توحيد به شرك منحرف شده و علما و زهاد و حتـي                     اين آ 

پيغمبرشان حضرت عيسي را به جاي خدا ارباب و سرور خود گرفته اطاعت و احترامي را كه شايسته مقام                   

 بنـدگي كـسي را   اند كه جز خداي يكتا در حالي كه دستور داشته. آورند الوهيت است درباره آنها به جاي مي   

  .اند نيز در تفسير اين آيه ارباب گرفتن را اطاعت كوركورانه معني كرده) ع(حضرت امام جعفر صادق . نكنند

  

  ـ چند حديث ب

  )و مسلمة(» طلب العلم فريضة علي كل مسلم«ـ حديث نبوي معروف ۱

  )واجب است) و زن مسلمان(طلب دانش بر هر مسلمان (

به موجب اين حديث واجب كفائي نبوده براي همه مـسلمانان واجـب عينـي               آموزي    سوادآموزي يا دانش  

سواد و جاهل در قرآن و احكام هستيم بايد تقليد و تبعيت از               است و هيچ مسلماني حق ندارد بگويد چون بي        

  .ديگري بنمايم

 در  بنابراين هر فرد مسلمان لازم است، لااقل در حد متعارف و ضـرورت ابتـدائي، هوشـياري و آگـاهي                   

پيغمبـر بزرگـوار مـا      . كار دين و دنيا و امور فردي و اجتماعي خـود كـسب نمايـد و نـادان و نـاتوان نمانـد                      

هاي موسـي و عيـسي در زمـره گمراهـان يـا               خواسته است امت او از جاهليت شرك بيرون آمده مانند امت          

»  تقف ما ليس لـك بـه علـم         و لا « و تسهيل فرمان قرآني      تأييدحديث در   . آخر سوره حمد در نيايند    » ضالين«

  .آمده است تا هر كس مستقلا و متعهدا صاحب تشخيص و اختيار و تصميم باشد

 در متأسـفانه  ،اند كه به فرزندانتان قـرآن بياموزيـد   با آنكه رسول اكرم و ائمه اطهار به كرات تاكيد كرده 

حاصـل روخـواني و       سطح بي ميان ما فارسي زبانان ايراني و شيعيان هزار سال است كه آموزش قرآن در               

تجويد و نفهميدن قرآن متوقف گشته و حتي بعد از پيروزي انقلاب نيز در اين رويه تغييـري حاصـل نـشده                  
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را فـراهم   ) ص(تي ما از جمله كساني هستيم كه با جدا شدن از قـرآن موجبـات گلايـه پيـامبر                    رأساست، به   

  .ايم آورده

خدايا قـوم مـن قـرآن را مهجـور قـرار داده و بـه دسـت فراموشـي                    « :كند كه   مي گله   قرآن از زبان رسول چنين    

  .)۳۰فرقان . (»سپردند

  »اعة لمخلوق في معصية الخالقلاط«ـ حديث نبوي ۲

  .)باشد فرمانبرداري از آفريدگان در آنجا كه نافرماني آفريدگار است مجاز نمي(

 فرهنگهـاي اسـتبدادي و بـه        »مور معـذور  أالم ـ«اين كلام پيغمبر بزرگوار جواب ردي است كه بـه اصـل             

و ميزان انضباط و اطاعت مجاز      . شود  مامورين و مزدوران حكومتي و مجريان سرسپرده طاغوتها داده مي         

مور و بر و مـأ به موجب اين فرموده رسول خدا هر فرمان. كند  از فرماندهان و متوليان و رهبران را معين مي    

 حكم، تشخيص گناه و ثواب بودن آن را بدهد و تنهـا در              مجري لازم است قبل از اطاعت و اجراي رهنمود و         

  .صورتي كه دستور رهبري و فرماندهي را موافق با رضا و حكم خداوند ديد اطاعت نمايد

شـود    را از تقليد كوركورانه كه منجر به معـصيت مـي          عمل كردن به اين فرمان علاوه بر آنكه مسلمانان          

دهند دقت كامـل داشـته       ن و فرماندهان نسبت به دستوراتي كه مي       گردد كه رهبرا    دارد، موجب آن مي     باز مي 

رد پيش خواهد آمد، قبـل از هـر        مباشند زيرا وقتي بدانند اگر فرماني خلاف حكم خدا صادر نمايند ترديد و ت             

تصميم و تحميل خواهند انديـشيد كـه جـز آنچـه حـق و رضـاي خـدا اسـت دسـتور و رهنمـودي ندهنـد و                    

ها را با مشورت اهـل معرفـت و صـلاحيت اتخـاذ نماينـد و در                   ه تشخيص و تصميم   خودكامگي به خرج نداد   

  .معرض آگاهي و جلب اعتقاد و اعتماد مردم قرار دهند

  .السلام به مالك اشتر، والي اعزامي به كشور مصر ـ در فرمان علي عليه۳

  .قرب من الغيرو منهكه للدين و ت: اع، فان ذلك ادغال في القلب،ر امر فاطمؤتقولن اني مو لا

اين كار دل را سـياه  . دهيم و بايد اطاعت كنند  اند پس دستور مي     و نبايد بگوئي كه مرا حكومت داده      (

  .)نمايد و ديانت را ضعيف و تباه كرده زوال نعمت را نزديك مي

دهند كه آنچه مورد نظر خدا و پيـامبر بـوده پيـروي مـسلمانان از علـم و                     آيات و احاديث فوق نشان مي     

توانـد بگويـد چـون        بـر اسـاس ايـن آيـات و احاديـث فـرد عـامي نمـي                . باشـد   تراز از تقليد كوركورانه مي    اح

 در اينجا بايـد     .كنم  تقليد مي بدون مطالبه دليل از كسي      متخصص و متبحر در دين نيستم مسئوليتي ندارم و          

كه مردم را به تفكر و تـدبر        و اين خود با كتاب و سنت        . بگوييم عدم مطالبه دليل جزئي از توقيف تقليد است        

شايد به همين دليل باشد كه تا قرن دهم هجـري نـه در              . كند مبانيت آشكار دارد     و به اقامه برهان دعوت مي     

اي تحت عنوان وجوب تقليد و يا تقليد از اعلم ذكر شده، نـه تقليـد بـه صـورتي كـه امـروز                مسئلهكتب علماء   

  .هاي عمليه به صورت امروزي رواج داشته است ه رسالهمتداول است در ميان شيعيان مطرح بوده و ن

  

  گسترش فقه و پيدايش رساله عمليه

هـاي عمليـه از    شود كه اگر چنين است گسترش فقـه و رواج رسـاله            البته در اينجا اين سئوال مطرح مي      

دهـد كـه ايـن گـسترش مولـود مـو شـكافي                بررسي تاريخچه و مسير فقه نشان مي      . كجا آغاز گرديده است   

اند خدا براي هر كار حكمي تفصيلي از وجوب يا حرمت مقرر فرمـوده و آنـان                   مقدسيني بوده كه گمان برده    
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كـاري انـسان     به عبارت ديگر به گمان آنان آفريدگار درهيچ       . را موظف ساخته است از آن حكم پيروي كنند        

در قـرون   » جوابـات  «اين تصور موجب سئوالات فراواني شده كه نخست به صـورت          . را آزاد نگذاشته است   

فقها براي پاسخ گفتن به اين سـئوالات        . قرون اخير درآمده است   » هاي عمليه   رساله«اول و سپس به صورت      

اند تنها از كتاب و سنت پاسخ گويند از تجـاربي كـه در منطـق و فلـسفه                     به تكاپو برخاسته و چون نتوانسته     

 اتكاء فقهاء به علم اصول به حدي است كـه     ،١اند  دهيونان به دست آمده كمك گرفته و علم اصول را پديد آور           

ترين شـرط بـراي رسـيدن بـه درجـه اجتهـاد، علـم               اني صاحب كفايه معتقد است، مهم     رأساالله خ   مرحوم آيت 

رب و تفـسير    ع ـدر حالي كه آن مرحوم معرفت اجمالي يا آشنائي به زبان            . اصول و شناخت قواعد آن است     

  .اندد قرآن را براي مجتهدين كافي مي

لا « سـوره مائـده بـا فرمـان     ۱۰۱توجه داشته و در آيه  مقدسين ولي قرآن كريم به نفسانيات اين گونه    

چنانچه .  داشته است  حذر از اين گونه تصورات و طرح اين سئوالات بر         »٢تسئلوا عن اشياء ان تبدلكم تسوكم     

ر اين كـه سـئوالات، سـئوالاتي بـوده          و ان تسئلوا دلالت دارد ب     : نويسد  علامه طباطبائي در تفسير اين آيه مي      

وش در آنهـا جـز دشـوار كـردن ديـن و        اهائي كه تفحـص و ك ـ     چيزمربوط به خورده ريزهاي احكام دين و        

كند كـه     نقل مي ) ع(طالب   و در ذيل اين آيه روايتي از امام علي بن ابي           اي ندارد،   ن كردن بار تكليف نتيجه    سنگي

ديد كرده حدودي را مبادا حاجباتي را مبادا ضايعش بگذاريد و تخداوند بر شما واجب كرده است و      «فرموده  

از آن تجاوز كنيد، نهي كرده است از اموري مبادا حرمت خـداي را در آنهـا رعايـت نكنيـد و سـكوت كـرده                          

است از اموري كه سكوتش نه از روي فراموشي بوده مبادا در اثـر جـستجوي از آنهـا خـود را بـه زحمـت           

نمايـد كـه فرمـوده هـر           امام باقر نقل مـي     ازطبائي علاوه بر روايات فوق روايتي از كافي         علامه طبا . »اندازيد

گويم از من بپرسيد كه مستند آن كدام يك از آيات قرآني اسـت تـا مـن حـديث را                       وقت براي شما حديث مي    

راف مـال و  ل و قال، اس   ياز ق ) ص( آنگاه در ضمن سخنان خود فرموده پيامبر         .براي شما با آيات تطبيق كنم     

  .)۲۴۴ و ۲۴۰ ص ۶ترجمه الميزان جلد (زيادي سئوال نهي فرموده 

خرين أ مورد توجه برخي فقهـاء و حتـي مت ـ  ،مشكلاتي كه سئوالات بيجا براي جامعه اسلامي پديد آورده  

ها فقه را از مسير اولي خـود منحـرف سـاخته و بـه                 ديدند اين موشكافي    آنان به روشني مي   . نيز بوده است  

شادروان ملا احمد نراقي فقيه بزرگوار و بنيانگذار مكتب ولايـت فقيـه بـه     . اهنجاري درآورده است  صورت ن 

  :گويد لب به شكايت گشوده چنين مي» طاقديس«حدي از اين وضع ناراحت بود كه در مثنوي 

  

ــسر     ــام اي پ ــه احك ــم فق ــست عل  گرچــه نـــزد اهـــل ايمـــان معتبـــر    ه

ــل شــد   ــه تحيي ــروز آن هم ــك ام  اه و مـــانع تكميـــل شـــد  ســـد ر   لي

ــل    ــر عم ــي به ــد ول ــوب آم ــه خ  ني بـراي بحـث و تعريـف و جـدل             فق

ــر جـــست از    كور شـد زان چـشم مـرد هرمـزي            بـــزي.... پـــشگلي گـ

                                                      
بينـي در   طـلاب را از واقـع  . . .  افراط در مباحثه و شيوع علم اصول : نويسد  مي »مرجعيت و روحانيت«شهيد مطهري در كتاب     ـ  1

شـود   روش فكري طلاب بيشتر جنبه جدلي و بحثي دارد و اين بزرگترين عاملي است كه سبب مي  . . . كند  مسائل اجتماعي دور مي   

 .بيني نداشته باشند عطلاب در مسائل واق

 . شما رانارحت كندشوداز چيزهائي نپرسيد كه اگر آشكار ـ 2
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ــود       آن ديــت آيــا بــه صــاحب بــز بــود  ــز ب ــي هرم ــا قاض ــت ب ــا دي  ي

ــي    ــا در چه ــاد عنق ــاف افت ــر ز ق ــو از آن كــشي گــر آگهــي    گ ــد دل  چن

 حكــم او چبــود بگــو اي بوالحــسن   ون از گـوش زن    خون حيض آيد بر   

 ارث او چبــود ز جــن اي صــد دلــه   گــر زنـــي گــردد ز جنـــي حاملـــه  

ــط   ــدر غل ــط ان ــط باشــد غل ــن غل  صرف كردن عمر خود را زين نمط   اي

 كنــد كــاري چنــين؟هــيچ عاقــل مــي   خــود بــده انــصاف اي مــرد گــزين 

 ا آمـــوختنهـــايـــن شـــلنگ تختـــه   وقــت تنــگ خــويش را بفــروختن   

ــزد ملائـــك وانگهـــي؟    نـــام آن را علـــم كـــردن ز ابلهـــي   بـــردنش نـ

 تقليد از قريـب چهـار قـرن در          مسئلهولي صرف نظر از علت گسترش فقه آنچه مسلم است اين است كه              

  .ميان شيعيان راه يافته و سكه رايج روز شده است

 آن را حتـي بـه كتـاب وسـنت ندانـسته       ناند جائز بود    برخي از فقهائي كه درباره تقليد اظهارنظر نموده       

انـد كـه مراجعـه مـردم بـه            انـد و چنـين اسـتدلال نمـوده          بلكه جواز آن را امري بديهي و فطري تلقي نمـوده          

اني رأس ـاالله مـلا محمـد كـاظم خ         آيـت . عي است بيو ط يج  اطلاعند امري را    متخصصان در اموري كه از آن بي      

اي را كه ديگـران بـراي اثبـات تقليـد از              آن قلمداد نموده و ادله    دليل وجوب تقليد را بر فطري و بديهي بودن          

  ١.اند قابل قبول نميداند كتاب و سنت آورده

  »هوفللعوام ان يقلد«ـ روايت  ج

ها و مباني تقليد و رهبري روحانيون و          مورد استفاده علما و فقهاي شيعه بوده از پايه         معمولاًاين روايت   

كـه از امـام شـشم حـضرت         ) يا تنهـا قـسمت از روايـت       ( قسمت از روايت     آن. ولايت فقيه شمرده شده است    

  :شود چنين است السلام نقل مي صادق عليه

  .هوفاما من كان الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلد

ي نفساني خـود بـوده و از فرمـان          ها  ي خواسته ادار و مخالف هو     دار و دين    اما كساني از فقهاء كه خويشتن     (

  .)است كه از چنين افرادي تقليد كنند) غير فقيهان(اطاعت كنند به سود عوام ) خدا(مولاي خود 

كـساني از  « مرحوم فيض كاشاني در بـاب  تأليف» كتاب النوادر في جميع الاحاديث   «متن كامل روايت در     

و بخـش عمـده آن در جلـد       » از آنـان جـايز نيـست      علماء كه پيروي از آنها جايز است و كساني كه متابعـت             

آمـده  » ....جايز نبودن تقليد از غير معـصوم      «در باب   » شيخ حر عاملي   «تأليف» وسائل الشيعه «هجدهم كتاب   

  .ايم كه ما فتوكپي اين قسمت از هر دو كتاب را در آخر نشريه آورده

نقل شـده بـه قـرار ذيـل     » النوادر «ترجمه قسمتي از حديث كه با اين بحث مرتبط است به صورتي كه در   

  .است

بعضي از عـوام كـه خوانـدن و         [« :فرمايد   سوره بقره كه مي    ۷۸ـ۷۹امام حسن عسگري در تفسير آيات       «

ند و تنها پايبند خيالات خام و پنـدار بيهـوده           رنوشتن ندانند تعلميات را جز آمال و آرزوهاي باطل خود نپندا          

                                                      
قسمت اول اين روايت را نقل نموده و مورد استفاده و استناد خود در زمينـه  » الامه و تنزيه المله   تنبيه«ـ مرحوم نائيني در كتاب      1

ري در سخنراني خود عنايت و استمداد به قسمت موخر          حكومت مشروطه و آزادي و حاكميت ملي قرار داده است و مرحوم مطه            

  .نموده است
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دهند تا به بهـاي        متعال نسبت مي   يپيش خود چيزي نوشته و به خدا      پس واي بر آن كساني كه از        . خويشند

هـا    از آن نوشـته   ) مال و مقام  (ها و از آنچه       بفروشند پس واي بر آنها از آن نوشته       ) و متاع ناچيز دنيا   (اندك  

  : فرمود»]آورند به دست مي

بـه غيـر از آنچـه از    ) تـورات (مردي از امام صادق پرسيد با وجود آنكـه عـوام يهـود شـناختي از كتـاب             «

علمايشان شنيده بودند نداشتند چگونه خداي تعالي آنان را به دليل تقليد از علما و پذيرش قول آنان مورد 

  »نمايند؟ نيستند كه از علماي خود تقليد مي) مسلمان(آيا عوام يهود مانند عوام ما . مذمت قرار داده است

. عوام يهود متفاوت و از جهت ديگر بـا آنـان يكـسانند            با  ت  عوام ما از يك جه    «: امام صادق در پاسخ فرمود    

يكساني آنان در اين جهت است كه خداوند هر دو گروه را به دليل تقليد از علمايشان مورد مذمت قرار داده                     

  ».است ولي در جهتي ديگر با هم متفاوتند

  .آن مرد گفت اي فرزند رسول خدا توضيح بفرما

  :امام صادق فرمود

خواري و تغيير دادن احكام واجب بـه   گيري و حرام ود علماء خود را به دروغگوئي آشكار و رشوه    عوام يه « 

ب شديد آنان كه در اثر آن ديـن را  صشناختند و از تع ها مي ها، اعمال نظرها و ساخت و پاخت       دليل وساطت 

فقان خود قـرار داده و بـه   ترك نموده، حقوق مخالفان خود را ناديده گرفته و اموال ديگران را در اختيار موا       

اند   دانستند علمائي كه چنين كنند فاسق       عوام يهود در دل مي    . نمودند، آگاهي داشتند    صاحبان اموال ظلم مي   

از ايـن روسـت كـه خـداي         . كنند باور كـرد     توان سخناني كه آنان از خدا و يا فرستادگان وي نقل مي             و نمي 

كنند   نانشان را باور نمود يا عملشان را پيروي كرد تقليد مي          توان سخ   تعالي عوامي را كه از كساني كه نمي       

بر عوام واجب است كه خود درباره امر رسـول خـدا بينديـشند زيـرا امـر رسـول خـدا                . مذمت نموده است  

  ».آشكارتر از آن بود كه بر كسي پنهان بماند

  :اضافه فرمودند كه) ع(امام 

شديد و تهاجم فقهاي خود به سوي كـالاي دنيـا و اعمـال             ب  صعوام ما نيز هنگامي كه از فسق آشكار و تع         «

اند و محبت فراوان بـه مـوافقيني كـه            حرام و نابود ساختن مخالفيني كه براي اصلاح به مخالفت برخاسته          

سزاوار ذلت و خواري هستند، آگاه شوند و باز از آنان تقليد كنند مانند يهودياني هستند كه خـداي تعـالي    

  .ليد از فقهاء فاسق مذمت فرموده استآنان را به دليل تق

مـان مـولاي خـود      فرهاي نفساني بـوده و از         دار و مخالف خواسته     دار و دين    اما كساني از فقها كه خويشتن     

  ».اطاعت كند به سود عوام است كه از چنين افرادي تقليد كنند) خدا(

  :اضافه فرمودند كه) ع(امام 

نظيـر  (پس فقهائي كه مانند فقهاء عامـه        . از آنان داراي اين صفاتند    همه فقهاء اين چنين نيستند تنها برخي        «

كاري سوار شوند نبايد از آنها هيچ چيزي به نام و از ناحيـه                هاي بدكرداري و زشت     بر مركب ) ارالاخب  عبك

كننـد اخـتلاف    نقـل مـي  ) خاندان پيامبر (و جز اين نيست كه در آنچه از ما          . د و يا احترامشان كنيد    يما بپذير 

گيرند و بـه دليـل نـاداني خـود آن را تحريـف                خلافكاران چيزهائي از ما مي    زيرا برخي   . بسيار وجود دارد  

 بر ما دروغ دهند و گروه ديگري عمداً  نمايند و به علت شناخت ناقص، آن را در غير موضع خود قرار مي               مي

  ».....بندند تا منافع دنيوي را به سوي خود جلب كنند مي

به معناي پيروي كردن و مطابقت دادن عقيـده  » تقليد«ث ابتدائي در اينجا پيرامون كلمه مطلب اصلي و بح 

ولـي  . و عمل خود با شخص مورد تقليد است كه در اين قسمت از روايت تعريف نشده و روشن نشده است                   

علمـاي  خـواهيم ديـد، صـحبت از دنبالـه روي عـوام يهـود از             بعداًآيد، و     به طوري كه از آغاز روايت بر مي       
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سواد و نسبت به آنها ناآگاه بودنـد دنبالـه            خودشان در برداشتهائي از تورات و آيات خدا است كه چون بي           

منظور از تقليد بـه هـيچ وجـه تبعيـت كوركورانـه و فرمـانبري در اعمـال و                  . گر ملاهايشان شدند    رو و تقليد  

 در تـشخيص مفـاهيم آيـات و         تقليـد . دستورهاي اجرائي يا به اصطلاح فقهـي در مـصاديق خـارجي نيـست             

 احكـام فقهـي ماننـد       صـرفاً هـاي عمليـه       همانطور كه تا قبل از انقلاب در رساله       . چگونگي احكام مذهبي است   

شده است     و مستحقين دريافت آن و احكامي از اين قبيل مطرح مي           لات روزه، نصاب زكات   ركعات نماز، مبط  

و روزه يـا حـج و زكـوه را از آنجـا يـا از آنهـا فـرا                    و مردم غير مجتهد احكام عبـادي و طـرز انجـام نمـاز               

  .اند گرفته مي

  شرايط مشكل فقيه لايق تقليد

.  براي فقيه لايق تقليد شرايط مشكل نزديك به محال وضع شده است            اولاًمطلب جالب توجه اين است كه       

يسته براي  شخص شا .  شخص عامي مقلد موظف است نسبت به وجود آن شرايط اطمينان داشته باشد             ثانياً

اي تمام عيار     تقليد عوام بر طبق اين روايت بايد علاوه بر فقيه و عالم بودن و آگاهي به مسائل لازم، مجسمه                  

تقليدكننده بايد تقواي او را شناخته و اطمينان پيدا كرده باشد و هر زمان كـه خلـل و خلافـي                    ! از تقوي باشد  

يعني در هر حال مـسئوليت بـه   . ت از تقليد خود برداردمشاهده نمود يا اطلاع و احتمال خلاف پيش آمد، دس      

گردن شخص مقلد است كه در ابتدا و به طور استمرار در اخلاق و اعمال و در رفتـار و گفتـار فقيـه مـورد                          

ـ بداند كـه نگهـدار      ۲داري يا به تقواي او داشته باشد          ـ خويشتن ۱ :تقليد تحقيق و تفتيش بنمايد تا اطمينان به       

پرسـتي و     گيرد و طالـب مقـام       قرار نمي  و تلقين يا ترس و طمع و هواي نفس خود            تأثير تحت   ـ۳دينش بوده   

ــ بلكـه   ۴گيـرد   هـاي ديگـر نفـساني قـرار نمـي      و كششجوئي و تندخوئي     تأثير كينه  طلبي نبوده، تحت    رياست

اني يـا غفلـت و      آمد كه فقيه دچار هواي نفس       اگر اين اطلاع يا احتمال پيش     . نمايد  صددرصد از خدا اطاعت مي    

نمايـد،    اشتباه گرديده استنباط غلط از احكام خدا و اطاعت از نظريات و احساسات شخـصي يـا صـنفي مـي                    

تواند بگويد چون متخصص و متبحر در دين نيستم، مسئوليتي ندارم و تقليـد و تبعيـتم را       شخص عامي نمي  

العاده سنگيني پرمخاطره     عمال و آثار فوق   وقتي اطاعت و اجراي از اوامر، ملازم با ا         خصوصاً. دهم  ادامه مي 

  .همچون خونريزي و خرابي صدها هزار نفوس و كرور كرور مال و متاع مملكت باشد

اطلاعنـد امـري رايـج و طبيعـي           در زندگي روزمره مراجعه مردم به متخصصان، در اموري كه از آن بي            

. عيت مردم از هـر فقيهـي جـايز نيـست    سازد اين است كه مراجعه و تب        ولي آنچه اين حديث روشن مي     . است

حـديث  عـوام در ايـن      دد محدود ساختن تقليد است نه جواز بي قيد و شرط آن، منظـور از                صاين حديث در    

شعور نيست، چرا كه شناخت و پي بردن و مطمئن شدن به شرايط        سواد و بي    طلح يعني بي  صهمان معناي م  

  .باشد هاي مستمر مي سي، اجتماعي و فرهنگي و پيگيريهاي سيا چهارگانه فقيه قابل تقليد مستلزم آگاهي

قسمتهاي اول و آخر اين روايت كه در بوته فراموشي گذارده شـده اسـت مـسئوليت و شـرايط تقليـد را             

  .سازد تر مي خيلي دشوارتر و دائره افراد قابل احترام و اقتدار و تقليد را تنگ

 و نظر خود را اعلام       رأي دن تقليد از افراد غير معصوم كه      وبباب جايز ن  «:  عنوان ۱۸اين روايت در بابي تحت      

  .شمارد ات افراد مطرود و مشكوك را كه نبايد از آنها پيروي نمود بر ميفنقل شده است و بيشتر ص» دارند مي

  مقايسه عوام يهود با مستضعفين

يهـود از   : فرمايـد   يكنند م ـ   امام معصوم ضمن بيان علت مذمت يهود به دليل تقليدي كه از علماء خود مي              
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هـاي نفـساني خـود نمـوده حـق را باطـل و باطـل را حـق                     علمائي كه به طور آشكار دين را فـداي خواسـته          

كردند تا سهمي بيشتر از استحقاق به طرفداران خـود بدهنـد تقليـد         ساختند و حقوق ديگران را پايمال مي        مي

ي تقليد كنند مانند عـوام يهـود مـورد خـدمت            كند كه اگر عوام ما از چنين كسان         كردند و سپس اضافه مي      مي

  .باشند مي

كنيد كه مسئله درست مشابه حال و وضع عوام خود ما، يا به اصطلاح انقلابي، مستـضعفين                   ملاحظه مي 

نمايند و اگر دقت لازم را نداشته باشـند ممكـن اسـت     ايران است كه مانند عوام يهود از علماي خود تقليد مي 

  .ب خدا در آخرت باشندعذا و مشمول مستوجب  عليهم و مانند آنها جزو مغضوب

و اين دقيقاً محـدوديت تقليـد       . . .  الفقهاء    واما من كان من   : فرمايند  پس از اين توضيحات است كه امام مي       

  .كند و نهي تقليد از هر فقيهي است شروط آن را بيان مي

فرمايـد بـسيار      أكيـد از علمـاء مـي      اي كه امام معصوم و برحق بـا چنـين تفـصيل و ت               معرفي و مقايسه  

هم فقها و روحانيت و هم مستضعفين مقلـد مـا را در مـسئوليت سـنگيني قـرار               . دهنده و آموزنده است     تكان

  علماء امتي افـضل مـن انبيـاء         «اي به اعتبار لباس و مقام و با استناد به حديث              نه چنين است كه عده    . دهد  مي

اي    ملت و مجاز به هر فسق و معصيت بدانند و نه چنين است كـه عـده                  خود را صاحب اختيار    ١ »اسرائيل  بني

گي از دانش دين از خود سلب مسئوليت و حيثيت كرده طوق تقليد و اسـارت كوركورانـه از                     بهره  به بهانه بي  

بلكه طرفين قـضيه ماننـد      . هر فقيهي را به گردن اندازند و خود را از عذاب آخرت و ايراد امت مصون بدانند                

همينقدر كه از عالم و فقيهـي يـا مـدعي فقاهـت يـا صـدارت                 . يان مورد ملامت و عذاب خدا خواهند بود       ديهو

مردم دروغ و اغوائي ديده شد، تصرف حرام در اموال و حقوق مردم كرد، رشوه و كميسيون گرفت، احكام                   

بعـيض و تـضييع     ر داده ت  غيي ـخدا را روي اغراض سياسي و تبليغات يا منافع و تعصبات صنفي و گروهي ت              

هـا را مرتكـب شـد، تقليـد و تبعيـت چنـين عـالم                  حقوق مردم نمود و از اين قبيـل انحرافـات و سوءاسـتفاده            

گرائي و تعصب صنفي يا طرفداري از خوديهـا نيـز از فقيـه               حتي گروه . غيرمجاز و موجب عذاب خواهد بود     

ها را باز كنيم و       دي مراقب خود بوده چشم    بنابراين بايد به طور ج    . نمايد  سلب شايستگي و اعتماد و اقتدا مي      

هرگونـه اخبـار،    ! بـاوري خـود را بـه هلاكـت نينـدازيم            دستي دستي و روي غفلت و تنبلي يا خامي و خوش          

روايات و حكاياتي كه چنين فقها و علماء از خدا و رسول و امامان نقل كنند يا عملي را توصيه و يـا تحميـل                         

  . دارك را بررسي و تحليل بنمائيمنمايند، مشكوك دانسته دلائل و م

  هشدار درباره پيروي از برخي از فقهاء

  :چنين آمده است» هوعوام ان يقلدلفل«در روايت بالا بعد از جمله مشهور 

نظيـر  (و چنين نيستند مگر برخي از فقهاي شيعه نه همگي آنها، پس هر يك از آنها كه همچون علماء عامه                     «

سوار شود از آنها هيچ چيزي به نام، و از ناحيه           ) فحشاء(كاري    كرداري و زشت  بر مركبهاي بد  ) الاخبار  كعب

اط بسيار  قكشند اختلاط و الت     ما نپذيريد و احترامشان نكنيد و جز اين نيست كه در آنچه از ما به دوش مي                

 تحـريفش  سـوادي  كنند ولي در اثر ناداني و بي گيرند و حمل مي زيرا كه خلافكاران چيزهائي از ما مي    . است

يا معرفت و شناخت درست ندارنـد و    . دهند  نمايند و اشياء و احكام را خارج از محل و مكان خود قرار مي               مي

  ».كنند بندند و آتش جهنم را بيشتر مي را ميت به ما افعملاًيا در اثر كشش عوارض دنيا 
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 فرعون و نمرود و بعـد از         خلق خدا بعد از ابليس و      بدتريندر پايان همين روايت آمده است كه پرسيدند         

 شما را اشـغال كـرده ممالـك و كـشورهاي شـما را               نمايند يا جاي    ان شما را اختيار مي    كساني كه نام و عنو    

  :نمايند چه كساني هستند؟ فرمود فرمانروائي مي

ارواها ظاهر و تبليغ براي نادرستيها و نتعلما زماني كه فاسد باشند يا خرابي و نافرماني نمايند، اينها به «

اينهـا را خـدا و      «فرمـوده اسـت     دربـاره آنهـا خداونـد       . نماينـد   كننـد و حقـايق را كتمـان مـي           مي) ها  باطل(

  ».نمايند كنندگان لعنت مي لعنت

 و تقليد از آنهـا سـبب گمراهـي و گرفتـاري             تأسيكنيد كه خرابها و فاسدهاي علماي دين كه           ملاحظه مي 

عباس بـه جرگـه       اميه و بني    د فاسقين علماي خلفا و دولتهاي بني      كشورهاي اسلامي شده و مسلمانان را مانن      

از كساني كه براي خود از چنين راههـا تحـصيل           . كم نيستند ) ع(كشانده بنا به فرموده امام صادق       » ضالين«

كنند نبايد كمترين ارشـاد و افتـاء يـا تعلـيم و                مي ضلالت ثروت و شهرت با قدرت و به طور كلي           تأمينو يا   

پرستانه   پردازيهاي دنيا   سوادي و يا دروغ     زيرا در اثر بي   . نمايند پذيرفت   ا كه به نام اسلام و ائمه مي       توصيه ر 

ين ائمه ديـن بـراي فريـب        عناو و القاب و     مياز اسا . نمايند  خود آيات و احكام خدا را تحريف و جا به جا مي           

شـود در صـورتي كـه بـه           ارشان مي ثنمردم و دنباله روي از خود، سوء استفاده فراوان نموده مدح و نطق              

  !فرموده پيغمبر خدا مستحق لعن و نفرين هستند

فرمايد كه اين نوع علماء باعث بـدنامي مـا شـده مـومنين و                 درد دل مي  ) السلام  امام عليه (در روايت فوق    

  .كنند مردم را از مكتب ما و از اسلام منصرف و منحرف مي

توانند بهترين مردم روي زمـين و         السلام علما مي    نين علي عليه  به طور خلاصه و بنا به فرموده امير موم        

  .بدترين آنها باشند

  :كند شادروان ملااحمد نراقي در مثنوي طاقديس چهره اين گونه عالمان را چنين ترسيم مي

ــد     وان دگر خود را فقيه شـهر خوانـد         ــق ران ــاء خل ــال و دم ــر م ــم ب  حك

ــصدر شــد صــدر را    شهره اندر هر افق چـون بـدر شـد          ــت ذات ال  بگرف

ــاش   ــوج ات ــيكن درس    ١مدرســي آرأســت از ف ــه درس، ل  آششــغل جمل

 مــال امواتــست و اوقــاف و يتــيم      آش دانــي چيــست اي مــرد ســليم 

 امر و نهي و حـل و حرمـت احتيـاط             اصل استـصحاب و تنقـيح المنـاف       

ــر     نيــك دانــد ليــك بهــر زيــد و عمــر  ــه ام ــد ن ــي آم ــه نه ــراي او ن  از ب

  

  :گيري جهنتي

بنابراين، نه بايد بدبين و بدخواه همه علماي دين بوده درهاي تعليم و تربيت ديني را به روي ملت بـست                     

ده مفاســد و معاصــي يــا جهــل و  كــرغلــوشــان  و علــم و علمــاء را مــسدود و معــدوم كــرد، و نــه دربــاره

 روا ند نفهميـده و نـسنجيده و بنـده   ا را نديده گرفته به احترام جلوه و جبروتي كه اتخاذ كردهسازيشان   گمراه

  .كس نمود خلاصه اينكه نبايد دين و دنياي خود را فداي هيچ. احترام و اطاعتشان نمود
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 و خـود فروختگـي       و سرسپردگي كه همـراه بـا خودبـاختگي         بسته و كوركورانه از هر فقيهي      تقليد چشم 

دبختي ايـن دنيـا و عـذاب آخـرت          بوده و سلب حيثيت و مسئوليت از شخص بنمايد مردود است و موجب ب ـ             

 قبـول بـوده ممكـن اسـت موجـب           ليم با تشخيص و تحقيق و تعهد قابل       اما تقليد به صورت تع    . خواهد گشت 

  .هدايت و سعادت گردد

خواهد بندگان از آيات قرآن را هم بدون دقـت و             در ضمن اين نكته قابل توجه است كه خداوند نيز نمي          

  ١.ت كرده، خود را به روي آن اندازندبصيرت مانند كرها و كورها درياف

از طرف ديگر قداست و احترام عام و مطلق براي صنفي به نام روحانيت قائل شـدن و آنهـا را دربـست                       

اي بـراي آنـان قائـل شـدن، حـرف       مساوي اسلام و خدا و سرور و حاكم بر خود دانستن و امتيازات ويـژه              

خداوند براي انـسان كرامـت و منزلـت و مقـام            . رامي است  غلط و خلاف فرموده پيغمبر و پيشوايان گ        كاملاً

ها را مساوي و برادر يكديگر قـرار          قائل شده، به همگان آزادي و اختيار يا امانت و خلافت عطا كرده، انسان             

زننـد    سواد حرف مـي     قرآن خدا و كلام و سنت رسول، مستقيما با همه افراد اعم از با سواد و بي                . داده است 

تعقـل در  و خدا قرآن را آسان كرده است تا تدبر .  دعوت به قرائت و فهميدن قرآن شده است   و هر مسلماني  

آن بنمائيم و هر جا نفهميديم از اهلش پرسش كـرده دانـش و بيـنش پيـدا كنـيم و تـا نفهميـديم و ندانـستيم                            

  .و جز خدا بندگي احدي را ننمائيم. پيروي از چيزي يا كسي نكنيم

  افض علينا من فضلكاللهم اهدنا من عندك و

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۶دي ماه 
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  .افتند آيات پروردگارشان شوند به حال كر و كور روي آن نميتذكر مكه هر گاه ) بندگان خداي رحمن آنان هستند(
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